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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
‌و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

خانه‌اي 
با رنگ و بوي اصالت

  در را كه باز مي‌كنم، اولين چيزي كه حس مي‌شود، 
بوي خوش چوب، ادويه و پارچه‌هاي دس��تباف است؛ 
بويي آشنا و گرم كه بيشتر به خانه مادربزرگ‌ها مي‌ماند 
تا يك آپارتم��ان مدرن در دل ش��هر، بويي ك��ه انگار 
بلافاصله تو را از صحنه‌هاي روزم��ره و آهن و بتن جدا 
مي‌كند و مي‌برد به جاي��ي ديگر؛ جايي كه زمان آرام‌تر 
مي‌گذرد و آدم‌ها هنوز با دست، با دل، چيز مي‌سازند، 
ولي اش��تباه نكنيد، اين خانه نه در دل روس��تا يا شهر 
و شهرس��تاني كوچك، بلكه در يكي از محله‌هاي آرام 
شمال شهر پايتخت قرار دارد؛ خانه‌اي متعلق به زوجي با 
سبك زندگي متوسط رو به بالا كه زيبايي را نه در اشياي 
لوكس و پرزرق و برق، بلكه در س��ادگي، معنا و اصالت 
جست‌وجو كرده‌اند. اينجا هر چيز قصه‌اي دارد، هر شيء 
خاطره‌اي و هر گوشه، نشاني از سفر، عشق يا انتخابي از 
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خودماني
اشيايي 

كه روح و انرژي دارند!

با رشد سبك زندگي مدرن و هجوم كالاهاي خارجي، حضور  نيره 
صنايع‌دستي ايراني در زندگي مردم روزبه‌روز كمرنگ‌تر شده محمودي

اس�ت. بس�ياري از اين هنرها را مختص ويترين‌ه�ا و موزه‌ها 
مي‌دانند، نه چيزي براي استفاده‌ روزمره، اين در حالي است كه 
صنايع‌دس�تي، برخلاف تص�ور عموم�ي مي‌توان�د در همه 
بخش‌هاي زندگي ما از لباس و ظرف گرفته تا دكوراس�يون، ابزار كار و حتي وس�ايل 
ديجيتال حضوري زنده، كاربردي و دلنشين داشته باشد. در ادامه بررسي مي‌كنيم كه 
اين حضور چگونه ممكن اس�ت و چه نمونه‌هايي از آن در ايران ام�روز جريان دارد. 

  
آش�پزخانه، س�فره و ظروف مصرف�ي: يك��ي از ملموس‌تري��ن حوزه‌هايي كه 
صنايع‌دستي مي‌تواند در آن نقش داش��ته باشد، وسايل آشپزخانه و ظروف مصرفي 
اس��ت. براي مثال، س��فال‌هاي لعاب‌دار لالجين يا ميبد، نه‌تنه��ا زيبايي خاصي به 
سفره‌هاي ايراني مي‌دهند، بلكه به‌دليل خاصيت طبيعي خود، براي نگهداري غذا نيز سالم‌تر 
از ظروف پلاستيكي يا فلزي‌اند. امروزه بسياري از كارگاه‌هاي مدرن سفالگري، محصولاتي با 
قابليت استفاده در مايكروويو و ماشين ظرفشويي توليد مي‌كنند؛ اتفاقي كه نشان مي‌دهد 
سفال سنتي مي‌تواند با سبك زندگي مدرن هم‌زيستي داشته باشد. همچنين استفاده از 
سيني‌هاي خاتم‌كاري، تخته‌هاي معرق‌كاري‌ شده براي برش يا پذيرايي و پارچه‌هاي قلم‌كار 
به‌عنوان روميزي، پيش‌بند و دستگيره، نه ‌فقط زيبايي، بلكه هويت فرهنگي به آشپزخانه و 
سفره مي‌دهد. طبق آمار وزارت ميراث فرهنگي در سال ۱۴۰۱، بيش از ۳۵درصد از صادرات 
صنايع‌دستي ايران مربوط به ظروف سفالي و چوبي بوده است كه بخش عمده‌اي از آنها براي 

استفاده روزمره طراحي شده‌اند، نه صرفاً تزئين. 

پوشاك، مد و البسه كاربردي: صنايع‌دستي فقط در ويترين نيست، مي‌تواند بخشي 
از پوشش روزمره ما باشد. پارچه‌هاي ترمه يزد، زري‌بافي كاشان، سوزن‌دوزي بلوچ و 
چاپ قلم‌كار اصفهان، همگي اين ظرفيت را دارند كه در طراحي مانتو، شال، كت، كيف 
و حتي كفش وارد شوند. بسياري از برندهاي مد ايراني از اين ظرفيت استفاده كرده‌اند؛ براي 
نمونه، سوزن‌دوزي‌هاي محلي بلوچستان در طراحي مانتوهاي شهري، نه‌تنها بازار داخلي بلكه 
ورود محدودي به قطر و تركيه نيز داشته‌اند. اين لباس‌ها، علاوه بر زيبايي بصري، نوعي هويت 

فرهنگي را منتقل مي‌كنند كه پوشاك خارجي فاقد آن است. 
دكوراسيون خانه و روشنايي: خانه‌هايي با دكوراسيون ايراني صرفاً به فرش دستباف 
خلاصه نمي‌شوند. لوسترهاي چوبي منبت‌كاري ‌شده، چراغ‌هاي روميزي با پايه‌هاي 
قلم‌زني ‌شده، آباژورهاي سراميكي با لعاب لاجوردي و آيینه‌هاي خاتم‌كاري مي‌توانند 
جايگزيني چشم‌نواز براي وسايل وارداتي بي‌هويت باشند. همچنين گره‌چيني چوبي، كاشي‌هاي 
هفت‌رنگ يا پنجره‌هايي با شيشه‌هاي رنگي مي‌توانند به شكل عملي و نه صرفاً تزئيني در خانه 

استفاده شوند. 
ابزار تحرير، لوازم اداري و تحصيلي: دفتر كار يا مدرسه نيز مي‌تواند فضاي خوبي 
براي ورود صنايع دستي باشد. جامدادي‌هاي چرمي دست‌دوز با تذهيب، جاخودكاري‌ها 

و قلمدان‌هاي خاتم‌كاري يا منبت، دفترهايي با جلد ترمه يا پارچه قلم‌كار و حتي ميز تحرير 
معرق‌كاري ‌شده، همه نمونه‌هايي از كاربرد هنر سنتي در ابزارهاي روزمره‌اند. در يكي از مدارس 
كاشان، از سال ۱۴۰۱ مجموعه‌اي از لوازم‌التحرير سنتي براي دانش‌آموزان كلاس اول تهيه شد 

كه نتايج نشان داد علاقه‌مندي آنها به فرهنگ بومي تا ۳۲ درصد افزايش يافت. 
اسباب‌بازي، سرگرمي و محصولات كودكانه: كودكان اگر از ابتدا با فرهنگ بومي 
و نمادهاي سنتي آش��نا شوند، در آينده بيشتر به آن احس��اس تعلق خواهند داشت. 
عروس��ك‌هاي پارچه‌اي با لباس‌هاي محلي، بازي‌هاي چوبي با نقوش كاش��ي‌كاري، 
پازل‌هايي با تصاوير گره‌چين��ي، يا حتي كتاب‌هاي رنگ‌آميزي با نق��وش تذهيب مي‌توانند 
جايگزيني جذاب براي محصولات كارتوني وارداتي باش��ند. در سال ۱۳۹۸ پروژه‌اي با عنوان 
»بازي با هويت« ازسوی يونيسف و چند كارگاه صنايع‌دستي در تهران اجرا شد كه هدف آن توليد 
اسباب‌بازي‌هاي سنتي بود. بررسي‌ها نشان داد اين بازي‌ها موجب افزايش حس تعلق فرهنگي 
در كودكان چهار تا هفت سال شده‌اند. همچنين، مطالعه‌اي دانشگاهي در سال ۱۳۹۹ نشان داد 
كه استفاده از عروسك‌هاي سنتي در مهدكودك‌ها، علاقه‌ كودكان به پوشاك محلي را تا ۵۴ 

درصد افزايش داده است. 
وسايل شخصي و روزمره: كاربرد صنايع‌دستي تنها به خانه يا لباس محدود نمي‌شود، 
بلكه مي‌تواند در لوازم شخصي و حتي ديجيتال نيز ديده شود. قاب موبايل‌هاي چرمي با 
نگارگري سنتي، ساعت‌هاي مچي با بند ترمه يا صفحه خاتم، عينك‌هايي با دسته‌چوبي 
منبت‌كاري‌ شده و كيف‌هاي لپ‌تاپ با سوزن‌دوزي بلوچ، همگي نمونه‌هايي هستند كه تلفيق 
هنر با فناوري را ممكن كرده‌اند. برخي برندها با توليد ساعت‌هاي مچي با صفحات منقوش به 

كاشي‌كاري ايراني موفق شده‌اند در بازار جوانان جايگاه خوبي به‌دست آورند. 
كاربرد صنايع‌دستي در فضاهاي عمومي و شهري: يكي ديگر از عرصه‌هايي كه 
صنايع دستي مي‌تواند در آن نقشي كاربردي و تأثيرگذار ايفا كند، فضاهاي عمومي 
مانند كافه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، فضاهاي فرهنگي، كتابخانه‌ها و حتي مبلمان شهري است. 
حضور اين هنرها در مكان‌هاي عمومي، نه‌تنها به زيباسازي محيط كمك مي‌كند، بلكه نوعي 
آموزش ناخودآگاه فرهنگي به ش��هروندان نيز به‌همراه دارد. علاوه بر فضاهاي داخلي، صنايع 
دس��تي قابليت حضور در فضاي باز و ش��هري را ني��ز دارد. نيمكت‌هاي معرق‌كاري ‌ش��ده، 
س��ايبان‌هايي با نقوش س��نتي، ديوارنگاره‌هاي س��راميكي با طرح‌هاي ش��اهنامه يا نقاشي 
قهوه‌خانه‌اي و حتي ايستگاه‌هاي اتوبوس طراحي ‌ش��ده با تذهيب، همه مي‌توانند بخشي از 
مبلمان شهري هويت‌دار باشند. در پروژه »شهر ايراني« در منطقه ۱۲ تهران، بخشي از پياده‌راه 
باب‌همايون با گلدان‌هاي سفالي، چراغ‌هاي فلزي قلم‌زني‌شده و المان‌هاي گره‌چيني بازطراحي 

شد كه بازخورد مثبت شهروندان را به ‌همراه داشت. 

من مي‌گويم قلم‌زني شما بگو اصفهان. مي‌گويم سفال شما بگو همدان. 
مرضيه 
مي‌گويم گي��وه بگوييد كرمانش��اه. مي‌گويم ف��رش بگوييد كرمان. باميري

مي‌گويم ترمه بگوييد يزد. مس اگر گفتم شما بگوييد زنجان. فهميديد 
ماجرا از چه قرار است؟ مي‌خواهم از نشانه‌هاي غني‌ترين فرهنگ‌ها 
بگويم. از كشوري كه هر نقطه‌اش يك شگفتي‌ است. مردماني هنرمند 
كه در هر خطه بنا ب��ر نيازهاي زيس��تي و فرهنگي هنرها و صنايعي مرس��وم ش��ده و تا الان 
سينه‌به‌سينه و نسل به نسل منتقل شده است. ميراثي با قدمت هزاران سال كه نشانه هنر و مهارت 
مردم اين سرزمين اس��ت. مردمي كه براي هر چالشي يك راه‌حل ميی‌افتند و همان‌ها مي‌شد 
سبك زندگي‌شان. وقتي هوا سرد بود روي آوردند به پوستين سازي. لباس‌هايي گرم و مقاوم از 
پوست حيوانات بافتند كه مردم مناطق سردسير و عشاير را گرم نگه دارد. نمدمالي كه حاصل 
كوبيدن پشم‌هاي گوس��فندان اس��ت و نتيجه‌اش ش��ده پتو فرش و زيراندازهاي زيبايي كه 
گردشگران را به آنها جذب كرده است. اين هنر اغلب ميان دامداران رواج داشته كه دسترسي 
بيشتري به پش��م‌هاي مرغوب داش��ته‌اند. حتي توليد محصولات چرمي نيز حكايت از رونق 

دامپروري در ايران دارد. 
ساخت انواع وسايل چوبي و حصيري كه در مناطق شمالي و جنوبي مشهود است. رودوزي‌هاي 
سنتي كه مردم براي تزئين لباس‌ها و وسايل مختلف استفاده مي‌كردند حالا نمادي‌ است از هنر 

دست زنان. صنايع‌دستي يك كش��ور، نمونه كامل فرهنگ آن است. يك كلاس جامعه‌شناسي 
تمام‌عيار كه با زبان بي‌زباني بفهمي در دل تاريخ چه گذشته و با باورها و نيازهاي‌شان آشنا شويم و 
پلي شود ميان امروز و ديروز. زنده نگه‌داشتن اين هنرها، يعني زنده‌ماندن هويت ملي و منطقه‌اي. 
فرش ايراني با آن همه تنوع رنگ و طرح كه در هر رج آن دنيايي از اصالت و فرهنگ اقوام مختلف 
نهفته، خودش به‌تنهايي يك كلاس تاريخ است. هر رج آن مملو از داستان‌هايي ا‌ست كه در قلب 
زنان نشسته بر دار قالي، پنهان اس��ت و دردها و آرزوهايي كه بر قالي گره زده است. مردمي كه 
باورهاي‌ش��ان را نقش زده و بر تاروپود قالي حك مي‌كردند مي‌شد نماد بته‌جقه كه نشانه‌اي از 
زندگي ابدي و اميد به باززايي بود. يا نقش انار كه نماد حاصلخيزي بركت و باروري بوده و ماهي كه 
وفور نعمت و آباداني حاصل از جريان آب را تداعي مي‌كند، ولي چه شد كه فرش‌هاي اصيل سر از 
نمايشگاه‌ها و كشورهاي خارجي درآورد و زير پاي مردم خودمان فرش‌هاي فانتزي و ماشيني و 
بدون اصالت گسترانده شد؟ چه شد سوغات‌هاي زيباي هر شهر تبديل شد به كالاهاي چيني كه در 
دورافتاده‌ترين روستاهاي ايران هم رد پايي از آن است و حتي نمونه‌هاي ايراني را توليد كرده و ما 
آنها را به‌عنوان نماد يك منطقه مي‌خريم و در مهم‌ترين نقطه خانه مي‌گذاريم. چه شد كه ظرف‌هاي 
مختلف را جايگزين ظروف سفالي و مسي كرديم؟ به‌جاي ترمه هر روز يك طرح و رنگ جديد آمد 
و ما هم استقبال كرديم؟ به‌جاي كارهاي نمدي و جاجيم و گبه پول هنرهاي رنگارنگ تازه ‌متولد 
شده داديم؟ چه شد كه چرم اصل را با آن سابقه فرهنگي درخشان كنار زديم و محصولات خارجي 
را جايگزين كرديم؟ چه شد كه فرش ايراني و خيلي هنرهاي اصيل از خانه‌مان رفت و تابلوهايي 
معرق و قلم‌زني جايش را داد به تابلوهاي مينيمال و عجيب‌وغريب؟ چه شد كه معماري‌مان غربي 
شد و كاشي و سراميك ايراني را با جنس خارجي عوض كرديم؟ معماري درخشاني كه در تاريخ 
جا ماند و ما هر روز خانه‌هايي عجيب‌تر مي‌بينيم. چه شد كه عروسك‌هاي قومي ايران كه شاهكار 

مادران بود و هر كدامش به‌تنهايي دنيايي از قصه و افسانه بود جايش را به عروسك‌هاي بي‌بي و 
باربي داد و عروسك‌هايي كه مثلاً نفس مي‌كشد يا گريه مي‌كند؟ شما مي‌دانيد در سيستان به اين 
عروسك‌ها لبتك مي‌گويند؟ عروسك‌هايي در ابعاد كوچك، ولي برگرفته از زندگي واقعي. لبتك‌ها 
به‌تنهايي پر از مفاهيم زيبايي‌شناسي و اخلاقند كه به‌خوبي به بچه‌ها مفاهيم اجتماعي را منتقل 
مي‌كند.  چه شد كه مهره‌ها و گردن‌آويزهاي خارجي جاي هنرهاي دستي خودمان را گرفت و 
حتي لحظه‌اي در انتخاب طرح درنگ نمی‌كنیم؟ آنها كه مي‌سازند منظورشان را مي‌رسانند، ولي 

ما فقط مي‌خريم بدون اينكه از داستان آن باخبر باشيم. 
اينطوري پيش برود چيزي از هويت‌مان باقي نمي‌ماند. كارگاه‌هاي صنايع‌دستي يكي‌يكي جمع و 
به جايش يك مغازه با محصول خارجي متولد مي‌شود. فرش ما براي خارجي‌ها و فرش آنها براي ما 
مي‌شود. سوغات صنايع ما در قاب خانه گردشگران خارجي مي‌ماند و ما دست‌مان كوتاه از اصالت 
ايران دل مي‌بنديم به محصولات خارجي. به ‌جاي س��ربند و روسري‌هاي زيباي محلي شال و 
روسري‌هاي توليد چين سر مي‌كنيم. به‌جاي تشك و لحاف‌هاي پشمي پتوهاي كارخانه‌اي حتي 
گران‌ترينش را مي‌خريم. ما به هنرمان اعتماد نداريم كه اگر داشتيم هم حمايت‌شان مي‌كرديم و 
هم با بي‌توجهي تيشه به ريشه‌شان نمي‌زديم. اگر داشتيم آستين بالا مي‌زديم و هنرهاي دستي 
را احيا مي‌كرديم. كارگاه‌ها را به پا مي‌كرديم و دوباره زنان و دختران هر خطه را به‌جاي چرخيدن 
در فضاي مجازي پاي‌كار مي‌آورديم و هنرش را مي‌ستوديم. اگر دل‌مان با محصول ايراني باشد، 
قلب‌مان براي هويت و فرهنگ‌مان مي‌تپد، به‌جاي محصولات خارجي و كالاهاي لوكس تكه‌اي 
از هنرهاي زيباي ايراني هديه مي‌دهيم. خانه هر كدام‌مان پر از حس و حال هنر ايراني مي‌شود و 
اگر يك غريبه پا به خانه‌مان بگذارد، با يك نگاه مي‌فهميد، اينجا ايران است.  ايران هميشه ايران 

است، ما تمرين كنيم ايراني بمانيم.  

تا حالا دقت كرديد وقتـــــي وارد خانه‌هاي‌مان مي‌شويم،  نيره 
فضاي داخلي معمولاً به س��بك مدرن، س��اده و مينيمال ساري 

طراحي شده است؟ ديوارهاي سفيد، مبلمان ساده، خطوط 
صاف و رنگ‌ه��اي خنثي، اما همين كه به رس��توران‌هاي 
سنتي يا هتل‌هايي با دكور ايراني مي‌رويم، ناگهان دل‌مان 
مي‌خواهد ساعت‌ها آنجا بمانيم و از حس و حال فضاي رنگارنگ و پر نقش و نگارشان 
لذت ببريم. آنجا جايي است كه صنايع‌دستي ايراني درخشان مي‌شوند، رنگ‌ها و 
طرح‌هاي پر از زندگي و انرژي، انگار زمان را متوقف مي‌كنند. چرا اين تفاوت اينقدر 
چشمگير است؟ چرا در خانه‌هاي خودمان آن حس و حال گرم و دلنشين را نداريم 
و فقط به دنبال مدرنيته و ساده‌گرايي هستيم؟ شايد جواب ساده به نظر برسد، چون 
»صنايع‌دس��تي فقط تزيينند.« يا اينطور فكر كنيم كه اينها فقط يادگاري‌هايي 
قديمي، رنگ و رو ‌رفته هستند كه فقط به درد دكور روي ميز و ديوار مي‌خورند، اما 
اين يكي از بزرگ‌ترين اشتباهاتي است كه مي‌توانيم مرتكب شويم. صنايع‌‌دستي 
ايراني چيزي فراتر از يك ش��يء زيبا و قديمي اس��ت. آنها حامل بخشي از تاريخ، 
فرهنگ، هنر و حتي روح معنوي ما هستند كه سال‌هاست از نسلي به نسل ديگر 
منتقل شده‌اند. هر گليم بافته شده، هر ظرف سفالي دست‌ساز، هر قاليچه دستبافت، 
تنها يك قطعه هنري نيست. اينها روايتگر قصه‌هايي هستند كه پشت هر نخ و رنگ 
نهفته اس��ت. قصه‌هايي از زندگي مردمي كه با عش��ق و هنر خود اين آثار را خلق 
كرده‌اند. به همين دليل، صنايع‌دستي تنها وسيله‌هاي تزئيني صرف نيستند، بلكه 
منبعي از انرژي مثبتند. انرژي‌اي كه به فضاي خانه و محيطي كه در آن حضور داريم، 
حس تعلق، آرامش و حتي شادي مي‌بخشد. فضاي خانه‌هاي مدرن، هرچند زيبا و 
ساده، اما گاهي اوقات س��رد و بي‌روح به نظر مي‌رس��د. اين همان جايي است كه 
صنايع‌دستي مي‌توانند نقش مهمي ايفا كنند؛ آنها مي‌توانند گرمايي را به فضاي سرد 
مدرن بياورند، حس تعلق به فرهنگ و ريشه‌هاي ما را زنده كنند و به خانه‌هاي‌مان 

زندگي ببخشند. 
وقتي يك ظرف س��فالي دست‌س��از روي ميز مي‌گذاريم يا يك تابلو قلمكار روي 
ديوار نصب مي‌كنيم، صرفاً زيبايي فضاي خانه را بيشتر نمي‌كنيم، بلكه به آن انرژي 
و زندگي مي‌بخش��يم. حس‌هايي كه دنياي مدرن و فناوري شايد نتوانند اينگونه 
منتقل كنند. اين همان نيروي معنوي و فرهنگي است كه صنايع‌دستي به فضاي 
خانه ما هديه مي‌دهند، اما چرا ما اين موضوع را فراموش كرده‌ايم؟ زندگي مدرن و 
سريع امروز با همه پيشرفت‌ها و راحتي‌هايش، ما را درگير سرعت و ظاهر كرده است. 
در اين مسير  از روح و انرژي نهفته در اين هنرهاي دستي غافل شده‌ايم. به همين 
خاطر است كه بسياري از ما صنايع‌دستي را تنها به چشم يك وسيله تزئيني بي‌جان 
مي‌بينيم، در حالي كه اين يك نگاه سطحي و اشتباه است. صنايع‌دستي ايراني، نه 
تنها هنر و زيبايي بلكه حامل فرهنگ، هويت و حتي درمان‌هاي معنوي ما هستند. 
هر طرح و نقش در قالي يا گليم، هر تركيب رنگ در سفال يا ميناكاري داستاني دارد 
كه به ما حس ريشه و تعلق مي‌دهد. اين هنرها مي‌توانند به عنوان پلي ميان گذشته 

و حال ما را به هويت‌مان متصل كنند و در دنياي پر استرس امروز آرامش بياورند. 
بياييد دوباره به صنايع‌دستي ايراني به چشم يك منبع زنده انرژي و فرهنگ نگاه 
كنيم، نه صرفاً يك شيء زيبا و قديمي كه روي ميز يا ديوار نقش بسته است. وقتي 
هنرهاي دستي را در خانه‌مان به كار مي‌بريم، در واقع بخشي از هويت و فرهنگ خود 
را زنده نگه داشته‌ايم و به فضاي زندگي‌مان حس اصالت و آرامش داده‌ايم. پس دفعه 
بعد كه خواستيد يك ظرف سفالي، قاليچه يا هر هنر دستي ايراني بخريد، فقط به 
زيبايي ظاهري آن نگاه نكنيد. به انرژي مثبت و حال خوبي فكر كنيد كه با خود به 
خانه مي‌آوريد. انرژي‌اي كه مي‌تواند روزهاي شلوغ و پراسترس زندگي را آرام‌تر كند 

و حس عميق ريشه داشتن را در قلب شما زنده نگه دارد. 

تمرين كنيم ايراني بمانيم
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صنايع‌دستي چگونه مي‌تواند  
در زندگي روزمره كاربردي شود؟
هم‌نشيني سنت 

 و سبك زندگي امروزي

 بررسي نسبت زندگي ‌ما با دست‌آفريده‌هاي ايراني به انگيزه هفته‌ صنايع‌دستي

دست‌هايي كه هنر
صنعت  و اصالت مي‌آفرينند

صادرات صنايع‌دستي 
آورده‌هاي ارزشمندي براي كشور 

و توليدكنندگان دارد

 امير كرم‌زاده، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع‌دستي استان اصفهان:

طراحي كاربردي صنايع دستي
فرصتي براي احيا  و ترويج

 آن است

مجيد فيضي‌راد، دستيار 
مديركل حمايت از توليد معاونت صنايع دستي:

صنايع‌دستي ايران 
حامل هويت فرهنگي 

ماست

محبوبه عشوريان، مدرس دانشگاه 
در رشته پژوهش هنر، صنايع‌دستى و معمارى:

آموزش و فرهنگ‌سازي
مسير ورود نسل جوان 

به صنايع‌دستي را هموار مي‌كند

آزاده نیکویی، دكتراي پژوهش هنر و دستيار ستادي معاونت 
صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي:


